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  »حافظ وي مولو عرفان در عاشقانه عرفانی دارشناسیپد بري ا مقدمه«
  1یوسف جعفرزاده

 :چکیده

به عنوان تجلی صفات خداوندي در انسانها »انسانیت«از دیدگاه عرفان عاشقانه ، صیرورت 
، نفـس بیـدار شـده    )م معصوم قبل از گنـاه آد(نفس بیدار نشده : گیرد در سه مرحله صورت می

در این نگاه ، فرشته نماد مرحله بیـدار نشـدگی   ). آدم عاشق به خدا(و عشق ) آدم بعد از گناه(
نفس وشیطان نماد مرحله بیدار شدگی نفس و انسان نماد مرحله عشق است و از این رو انسان 

انسـان از مرحلـه فرشـتگی و     بعد از رخـداد گنـاه ازلـی،   . جامع صفات فرشته و شیطان است
گذارد و در واقع شیطان سبب ورود او به این  ناآگاهی به مرحله بیدار شدگی و آگاهی قدم می

اي است بـراي ورود بـه صـحنه معاشـقه انسـان بـا        شود، اما این مرحله خود پنجره مرحله می
یب در این نگاه بدین ترت. خداوند در متن تجلیات صفات جلالی و جمالی خداوند در این دنیا

،عشقفرا رفتن از رابطه مبتنی بر قواعد حقوقی و اخلاقی به رابطه کاملا شخصیشده مبتنی بر ناز 
ي ا مقدمـه  حاضر مقاله.معشوق و نیاز عاشق است و در مرکز معناي زندگی این عالم قرار دارد

  . حافظ وي مولو عرفان در عاشقانه عرفانی دارشناسیپد بر است

   :ها لید واژهک
  .پدیدارشناسی، ساختار توحیدي، عرفان اسلامی، عرفان عاشقانه، مولوي، حافظ
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  پیشگفتار
مقاله حاضر به بررسی پدیدارشناسانه عرفان عاشقانه در عرفان مولوي و حافظ  بـه عنـوان   

این مقاله با استفاده از روش پدیدارشناسی سعی مـی  . دو نمونه بارز عرفان عاشقانه می پردازد
د به این پرسش پاسخ دهد که ساختار پیام توحیدي در عرفان عاشقانه مولوي و حافظ به چه کن

  شکلی تجلی یافته است؟ 
مرکـز  «هدف اصلی روش پدیدارشناسی، بازسـازي و کشـف   در بیان مساله  باید گفت که 

ا ام ـ.در علوم انسانی و تفسیر پدیده هاي پیرامونی بـا توجـه بـه آن مرکـز اسـت     »معنا)ساختار(
بررسی پدیدارشناسی عرفان عاشقانه در اسلام ایجاب می کنـد کـه ابتـدا پدیدارشناسـی دیـن      

از منظر روش پدیدارشناسی، در ساختار توحیدي اسلام ،خداونـد از  .توحیدي اسلام بیان شود
ظـاهر  (عـالم »همـه «در » متجلی«و از حیث صفاتی ) باطن عالم(عالم»همه«از » منزه« حیث ذاتی

آن حیث که به دلیل تنزه ذاتی خداوند ، راه اتحاد انسان بـا ذات خداونـد بسـته    از .است) عالم
است لذا تنها طریق ارتباط انسان با خداوند صفات متجلی اوست،اما  صفات متجلـی خداونـد   

،بلکه »دیگري«مقید می شود و نه در ذات» من«به عنوان طریق سلوك ما به سوي او،نه در ذات
از ایـن منطقـه   . تجلی می یابد»انسانیت)صفاتی(منطقه سوم اعتباري«میان من و دیگري در یک 

تعبیر کـرد کـه داراي اطـوار و مراتـب     » ساختار جامعه گرایی توحیدي« می توان تحت عنوان 
و در نهایـت بـه   اخلاق  شروع می شود و بعد به مرتبه حقوقاست؛ بدین صورت که از مرتبه 

در عرفان اسـلامی  ). 105-102: 14،شماره  1390اده،جعفرز: نک(استعلاء می یابد عرفانمرتبه 
رویکرد زاهدانه ضمن ترك دنیا به دنبال اتحاد با ذات خداوند است اما رویکرد عاشقانه دنیا را 

: نــک(عرصــه تجلــی صــفات خداونــد و بســتر معاشــقه انســان بــا خداونــد تلقــی مــی کنــد 
قرن هفتم و هشتم هجري عرفـان   با توجه به اینکه در ).114 -91: 27،شماره  1390جعفرزاده،

عاشقانه در واقع با عرفان مولوي و حافظ نضج و گسترش می یابد لذا در این مقالـه در صـدد   
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هستیم شکل عرفان عاشقانه را در آثار و افکار این دو شخصیت عرفـانی مـورد بررسـی قـرار     
  .دهیم

نجام شده ولی تا جایی به لحاظ سوابق ، با اینکه در مورد مولوي و حافظ تحقیقات زیادي ا
که نگارنده تفحص کرده در این مورد تا به حال با روش پدیدارشناسی تحقیقی انجام نشده ،لذا 

  .تحقیق حاضر می تواند از این حیث تازگی داشته باشد
نوع این تحقیق بنیادي است و به لحاظ روش بـه دلیـل اسـتفاده از روش پدیدارشناسـی ،     

جزیه و تحلیل داده هاي ایـن تحقیـق بـه صـورت کیفـی و بـا       نحوه ت.تحلیلی است -توصیفی
در مقاله حاضر مفاهیم عرفان،عرفان عاشقانه، عرفان .استفاده از روش پدیدارشناسی خواهد بود

در نهایت این مقاله با این فرضیه کـه  .مولوي و عرفان حافظ به عنوان متغیرهاي کیفی می باشد
د می توان گفت که عرفان عاشـقانه مولـوي و حـافظ ،    با تکیه بر ساختار پدیدارشناسانه توحی

بسط و گسترش مرتبه فراتري از پیام توحیدي هستند و هر کدام به رغم تشابه ساختاري،شکل 
خاصی از عرفان عاشقانه مبتنی بر توحیـد را ارائـه مـی نمایند،بـه تحقیـق و پـژوهش خواهـد        

  .پرداخت

  هاي پیدایش عرفان عاشقانه زمینه
و عرفان اسلامی به طور کلی در دو منطقه جغرافیایی جهـان اسـلام شـکل    جریان تصوف 

یکی در حوزه غرب با مرکزیت بغداد و دیگري در حوزه شرق با مرکزیت خراسـان و  : گرفت
قبل از ظهور دین اسلام در هر کـدام از ایـن نـواحی    ). 51 -32: 1380یوسف پور،: نک(فارس
گیري تصوف در این نـواحی بـه شـدت تـأثیر      وع شکلهایی وجود داشتند که بعداً در ن اندیشه

در حوزه بغداد که به لحاظ جغرافیایی به اروپا نزدیک است، بـالطبع نفـوذ تفکـرات    . گذاشتند
. شـود  هـاي مسـیحی دیـده مـی     یونانی از نوع ارسطویی و افلاطونی و نوافلاطونی و نیز اندیشه

افلاطـون و در  ) مثـل (=هاي  از ایده» ثابتهاعیان «شاید بتوان گفت که دیدگاه ابن عربی در باب 
هـاي   یکی دیگر از اندیشـه . از تجسد خداوند در مسیح تأثیر پذیرفته است» تجلی«حوزه نظریه 

نفوذي در حوزه بغداد که بیشترین تأثیر را بر تصوف زاهدانه گذاشـته اسـت اندیشـه گنوسـی     
بعد با فلسفه پیوند خـورد و   به طور کلی تصوف در حوزه بغداد از قرن هفتم هجري به. است

  .برآن سوار شد
اما در حوزه خراسان قبل از ظهور دین اسلام، هم ادیان ایرانی اعـم از زردشـتی، مـانوي و    
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معراج بایزید بسطامی یـادآور  . زروانی رایج بود و هم ادیان هندي، بودائی و چینی نفوذ داشتند
در اوایـل  . زرگ حـلاج زردشـتی بودنـد   پدربزرگ بایزید و شاید پدرب. معراج ارداویراف است

بـه  . شـد  دوران اسلامی در بخارا بازاري به نام ماخ بود که تندیسهاي بودا در آنجا فروخته مـی 
). 135-107: 1378امین،:نک (علاوه بلخ براي مدتی دراز مکانی مقدس براي زائران بودائی بود

 ـ  -اي از شـیوائیان هنـدي   ا فرقـه همچنین عرفان خراسان از نوع ملامتیه، جوانمردي و عیاري ب
ساختار داستانهاي مثنوي مولوي از حیث داستان در داسـتان نیـز   . قابل مقایسه است -پاشوپتی

  .متأثر از داستانهاي هندي است
هایی نظیر حسن بصري و رابعه  شاخه زاهدانه تصوف از قرن دوم هجري در بغداد با چهره

گیري بودنـد کـه سـخت از عـذاب      ضت کش گوشهصوفیان اولیه زاهدان ریا. عدویه آغاز شد
سواد بودنـد و از   بسیاري از آنها حتی بی. لرزیدند نهایت از خدا بر خود می آخرت و خوف بی

درس و بحث گریزان، و با زهدورزي در اندیشه نجات خود از این جهان آلوده و اتحاد مجدد 
بـر زهـد و عبـادت و رعایـت      در این دوران تصوف بیشتر جنبه عملی داشت و. با خدا بودند

اوامر و نواهی شرع متکی بود، اما از قرن سوم هجري به بعد در اثر نفـوذ بحثهـاي فلسـفی در    
اي کـه از   مکتب بغداد و نیز در پاسخ به شبهات و رفـع تفرقـه و تفاسـیر متعـدد و خودسـرانه     

ان زیـر بـار   گرفت، رفتـه رفتـه صـوفی    شد و در نتیجه مورد حمله متشرعان قرار می تصوف می
بـدین  . نوشتن کتب و رسالات رفتند و از اوایل قرن سوم دست به کار تألیف و تصنیف زدنـد 

ترتیب به تدریج تصوف به شکل یک نهاد اجتماعی پدیدار شد و خانقاه مرکز تجمـع صـوفیان   
در نتیجه از قرن سوم هجري به بعد ادبیـات صـوفیانه در نوشـته کسـانی چـون سـهل       . گردید

  .دالرحمن سلمی نیشابوري، ابو نعیم اصفهانی، ابوطالب مکی و دیگران شکل گرفتتستري، عب
در دوران اولیه تصوف که ریاضت شاخصه اصلی آن بود رفته رفته با نهادینه شدن تصوف، 
خانقاه و رابطه مرید و مرادي به یک پیشه تبدیل شد، طوري که خلفاي عباسی کسانی را که به 

در مقابل ایـن شـکل   . کردند ور بودند پیوسته به دربار دعوت میتقدس و ریاضت پیشگی مشه
این مکتب بر آن شـد کـه   . ظهور کرد» ملامتی گري«تصوف در بغداد، در اقلیم خراسان مکتب 

. گـري را نفـی کنـد    ریاي حاصله از ریاضت رسمی صوفیان و به طـور کلـی هرگونـه رسـمی    
پدیـد   حمـدون قصـار  ابور به پیشـوایی  ملامتیان گروهی بودند که در قرن سوم هجري در نیش

زدند تا نفس آنهـا مـورد ملامـت و     آنها در انظار مردم دست به کارهاي بد و زشت می. آمدند
آنها خرقه معمول زهاد را به . تر شود سرزنش قرار گیرد و آن وقت رویکرد آنها به خدا خالص
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ی صـوفیه کنـار گذاشـته    کردند و لـذا از ایـن دوره بـه بعـد رفتـه رفتـه پشـمینه پوش ـ        تن نمی
  ).   32-31: 1382برتلس،(شد

گري در نیشابور خراسان، مکتـب بغـداد ریـاي جدیـد و بزرگتـر و       به دنبال جریان ملامتی
در . خوفناکتري در ملامتیه کشف کرد و آن ریا و تظاهر در برابـر خـویش و خودپرسـتی بـود    

در ایـن برهـه   . ظهـور کردنـد   هاي خاصی چنین شرایطی بود که صوفیانی چون جنید با اندیشه
گـري بـه خودپرسـتی و     انجامد و ملامتی زمانی این سوال مطرح شد که اگر ریاضت به ریا می

تـرك کامـل   «نفس پرستی، آن وقت راه درست رسیدن به خدا کدام است؟ جواب این سـوال  
نـزد جنیـد   در » فنـا فـی االله  «از این رو این جریان به پیدایش نظریه . بود» خویش در برابر خدا

اما از آنجا که این نظریه مبنـاي عملـی و فلسـفی نداشـت،     ). 33-32: همان (بغدادي منجر شد
هاي نظري گرایش پیدا کرد و بـه   هاي عملی به سوي بحث رفته رفته در بغداد تصوف از جنبه

  .فلسفه نزدیک و بر آن سوار شد که اوج آن نزد ابن عربی عارف قرن هفتم اندلسی است
وزه خراسان صوفیان به تـدریج از دل خوانـدن و بازخوانـدن آیـات قـرآن رابطـه       اما در ح

جدیدي بین انسان و خداوند به ویژه در روایت آفرینش آدم کشف کردند کـه سـبب پیـدایش    
صوفیان در ایـن دوران تفاسـیر زیـادي بـر قـرآن      . جریان جدیدي به نام عرفان عاشقانه گردید

سهل بن عبداالله تستري به زبان عربی است کـه  » القرآن الکریمتفسیر «نوشتند که از جمله آنها 
پـس از آن ابوالقاسـم   . خـود گنجانـد  » حقایق التفسیر«بعداً عبدالرحمن سلمی این تفسیر را در 

امـا  . را در تفسیر قرآن به زبـان عربـی نوشـت   » لطائف الاشارات«قشیري در قرن پنجم هجري 
سیري است که خواجه عبداالله انصاري در قـرن پـنجم   نخستین تفسیر عرفانی به زبان فارسی تف

هجري نوشته و سپس شاگرد و مرید او رشـیدالدین میبـدي آن را گسـترش داده و در تفسـیر     
  ). 70-69:  1379آشوري،(گنجانده است» کشف الاسرار«عظیم خود 

 ـ نکته مهمی که صوفیان در تفسیر آیات قرآنی روي آن تکیه می ژه کردند نظر لطف نهانی وی
صوفیان در روایت آفرینش، خـوردن میـوه ممنوعـه    . خداوند نسبت به آدم در برابر ملایک بود

گناهی پیش از پیمان شـکنی او، نشـانه دلیـري وي بـراي بـه       توسط آدم را در مقابل زهد و بی
کنند و این کـافري   دوش گرفتن بار امانت عشق و برآوردن خواست نهانی خداوند ارزیابی می

را کـه هـدف آن بـرآوردن خواسـت یـار اسـت بـر آن زهـد و مسـلمانی خـام و            جان بازانـه 
  ).81: همان (دهند خودخواهانه نخستین ترجیح می

بدین ترتیب تصوف که در اصل بر بنیاد زهد، ریاضت و خوف از خدا پدید آمـده بـود، بـا    
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و خشـم یـا    براساس این تأویل عاشقانه، ماجراي گناه ازلی. این تأویل وارد مرحله دیگري شد
عتاب خداوند بر آدم و راندن او از درگاه و بهشت خود جز ماجرایی ظاهري براي پنهان ماندن 

آن طـرح پنهـانی   . ازلـی نیسـت  » مدعیان«و » رقیبان«از چشم » یار«و » دوست«خواست اصلی 
. به تجلی است و آدم مـرد میـدان بـرآوردن ایـن خواسـت اسـت      » جمال ازلی«همانا خواست 

ضعف نهادي آدم در برابر ضعف وسوسه نفس با این تأویل جزء ضروري طرح تجلی بنابراین 
و رنـدي، رنـج و    اینجاست که با چرخش سـاختارعرفان از خـوف و زهـد بـه عشـق     . شود می

کران آن یـا تمنـاي    ریاضت زاهدانه در تمناي بازگشت به بهشت و برخورداري از نعمتهاي بی
. شود یا حیوانی نخستین، هواي نفسانی حقیري شمرده میوار  گناهی فرشته بازگشت به وضع بی

  ).82: همان(در برابر آن عارف زیبایی پرست جز دیدار روي زیباي دوست تمناي دیگري ندارد
این رویکرد جدید در قلمرو زبان فارسی و اقلیم خراسان و فارس در نـزد عارفـانی چـون    

ي، نجم الدین رازي و بعـد در نـزد عطـار    سنایی، روزبهان بقلی، احمد غزالی، رشیدالدین میبد
  .نیشابوري، سعدي، مولوي و حافظ در قالب عرفان عاشقانه به اوج خود رسید

  شکل عرفان عاشقانه در عرفان مولوي
مولـوي بعـد از   . محور اصلی اندیشه مولوي عشق است و او به واقع پیام آور عاشقی است

: نـک  (ه به ساختار عرفان عاشـقانه عبـور کـرد   دیدار با شمس تبریزي از ساختار عرفان زاهدان
اي که شمس مولوي را به آن متوجه نمود تفاوت اساسی ایـن   نکته). 114-105: 1379سروش،

بـالاتر  ) ص(مقام پیامبر اکـرم  : شمس به او گفت. دو ساختار در سلوك به سوي حقیقت است
شـمس  . یامبر بالاتر اسـت خوب معلوم است که مقام پ: است یا مقام بایزید؟ مولوي جواب داد

سبحانی ما اعظم «و بایزید دم از » ما عرفناك حق معرفتک«پس چرا پیامبر فرمودند : به او گفت
مولوي در اینجا متوجه یک نکته اساسی شد و آن اینکه ذات خداوند منزه اسـت  . زد می» شأنی

له به بعد بود کـه او  از این مرح. و هرگونه ادعاي شناخت او یا اتحاد با او ادعایی گزاف است
حقیقت طلبی را نه در اتحاد با ذات خدا، بلکه در سلوك عاشقانه در متن تجلیات خداونـد در  

  :گونه بیان می کند او این تحول روحی خود را این. دنیا جستجو کرد
  

  مرده بدم زنده شدم گریه بدم خنده شدم
  

  دولت عشق آمد و من دولت پاینـده شـدم   
  

  دلم م،وا شد وبشکافتتابش جان یافت دل
  

  اطلس نو بافت دلم، دشمن این ژنده شـدم  
  

  )1393غزلیات شمس تبریزي،غزل (
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کند که او را از زندان زهد  او همواره در مثنوي و غزلیات خود از شمس تبریزي تمجید می
  :ور ساخت بی حاصل نجات داد و در دریاي عشق خداوندي غوطه

  
  نتهااي رستخیز ناگهان و اي رحمت بی م

  
ــه   ــه اندیش ــه در بیش ــی افروخت ــا اي آتش   ه

  
  امروز خندان آمدي مفتاح زنـدان آمـدي  

  
  بر مستمندان آمدي چون بخشش و فضل خدا 

  
  )1همان،غزل (

  :شود و  می گوید قرار عشق خداوند می و از این مرحله به بعد است که او بی
  

  شود نمی تو به سر همگان به سر شود بی بی
  

 ـ    شـود  ن دلـم جـاي دگـر نمـی    داغ تو دارد ای
  

  خوشم تو نه مردگی زندگی خوشم بی تو نه بی
  

  شود سر زغم تو چون کشم بی تو به سر نمی 
  

  )553همان، غزل (
کند که به جاي سـفرها و مقامـات بیهـوده کـه      و اینجاست که او از زاهدان درخواست می

  : متن تجلیات خداوند است شود، عاشقانه به دنیا رو کنند که سبب دوري آنها از خداوند می
  

  اي قوم به حج رفتـه کجائیـد کجائیـد   
  

ــد   ــد بیایی   معشــوق هــم اینجاســت بیایی
  

  معشوق تو همسایه دیوار به دیـوار 
  

  در بادیه سرگشته شما در چه هوائیـد  
  

  )648همان،غزل (
و  قدم گذاشـته بـود  » نفس بیدار شده«به مرحله » نفس بیدار نشده«اما حالا که او از مرحله 

دید که از جملـه آنهـا    عبور کند، موانع زیادي بر سر راه خود می» عشق«خواست به مرحله  می
کردند کـه بـه یـک     زاهدانی بودند که او را از ورود به دنیا به عنوان بستر تجلیات الهی منع می

کـرد   یاما او همواره به این ملامتگران اعتنایی نم. معنا اشاره به مقاومت اولیه خود مولوي است
او در چندین داستان در مثنوي . گرفت و راه خود را به سوي سلوك عاشقانه در متن دنیا پی می

یکی از ایـن داسـتانها   . این درگیري و کشاکش بین خود و ملامتگران را به تصویر کشیده است
داستان از این قـرار اسـت کـه در شـهر     . در دفتر سوم مثنوي است» وکیل صدر جهان«داستان 

ا وکیل صدر جهان به جرمی متهم شد و از صدر جهان گریخت و مدت ده سال در شهرها بخار
گـردد و در اینجاسـت کـه     پس از ده سال او عاشقانه به دربار صدر جهـان بـاز مـی   . آواره شد
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مراد از صدر جهـان  . کنند گیرند و او را از این بازگشت منع می ملامتگران بر سر راه او قرار می
ند است و مراد از وکیل صدر جهان خود مولوي است که با رویکرد زاهدانـه از  در اینجا خداو

گـردد و در   خداوند کناره گرفته بود و اینک بعد از دیدار با شمس، عاشقانه به سوي او باز می
  :گوید وصف این بازگشت می

  
  آزمـــودم مـــن هـــزاران بـــار بـــیش

  
  نبیـنم عـیش خـویش    بی تو شیرین مـی  

  
   ) 3/3801:  مثنوي(

  
ــد کفــی     ــا ارض دمعــی ق ــی ی   ابلع

  
ــفا   ــد صـ ــس ورداً قـ ــا نفـ ــربی یـ   اشـ

  
  )3803/ 3: همان(

یعنی اي زمین اشک دیدگانم را در خود فرو بر که دیگر گریه بس است و اي جان از ایـن  
هـاي   منظور مولوي از اشک دیدگان ترسها و گریـه . چشمه بنوش که صاف و زلال گشته است

اي کـه صـاف و زلال گشـته اسـت،      ه است و منظور از چشـمه بی حاصل زاهدانه قبلی او بود
شـد و اینـک بـا رویکـرد      دنیایی است که قبلاً در تصور زاهدانه او آلوده و اهریمنی تلقـی مـی  

کند که باد صبا بوي  تعبیر می» عید«او از این بازگشت به . عاشقانه او صاف و زلال گشته است
  :ساندر تجلیات خداوند را در آن به مشام او می

  
  عـــدت یـــا عیـــدي الینـــا؟ مرحبـــا

  
  نعــم مـــا روحــت یـــا ریــح الصـــبا    

  
  )3/3804:  همان(

امـا  . یعنی اي عید آیا به سوي ما باز آمدي؟ خوش آمدي و اي باد صبا چه خوش وزیـدي 
کنـد و   کنند ولی او به حرف آنها گوش نمـی  در این بازگشت ملامتگران زاهد او را ملامت می

  :گوید می
  

  ح خمش کن چنـد پنـد  گفت اي ناص
  

  سـت پنـد   پند کم ده زآنکه بس سـخت  
  

ــو  ــد ت ــزوده شــد از پن ــن اف ــد م   بن
  

  عشــق را نشــناخت دانشــمند تــو    
  

  )3832-3/3831همان،(
کنـد و گـوش دادن بـه آواي الهـی و      او هرگونه فلسفه پردازي در مورد خـداود را رد مـی  
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  :خواهد نگریستن به جمال او را می
  

 ــ ــران م ــو پ ــر چ ــوي آن دلب ــود یب   ش
  

  شــود آن زبانهــا جملــه حیــران مــی    
  

ــاب   ــد در خط ــر درآم ــن، دلب ــس ک   ب
  

ــواب   ــم بالصـ ــو، واالله اعلـ   گـــوش شـ
  

  )3845-3844/ 3همان،(
  

  عاشقان را شد مدرس حسن دوسـت 
  

  دفتــر و درس و سبقشــان روي اوســت 
  

  )3848/ 3همان،(
  

  گــوش آنکــس نوشــد اســرار جــلال 
  

  کو چو سوسـن صـد زبـان افتـاد و لال     
  

  )21/ 3ن،هما(
گـل نیلـوفر گلـی اسـت کـه در      . دانـد  مولوي دنیا را محل پرورش دهنده گلهاي نیلوفر می

مولوي یک . شود رسد به ضدش تبدیل می روید، یعنی وقتی آلودگی به اوج خود می زار می لجن
  :گوید کند و می چنین تصویري از دنیا در برابر تصویر اهریمنی محض از آن ارائه می

  
  بـرو زیـن طـرف جـو     همچو نیلـوفر 

  
  همچــو مستســقی حــریص و آب جــو  

  
  )3903/ 3همان،(

در دفتر سوم مثنوي ایـن بازگشـت و چـرخش    » مسجد میهمان کش«باز مولوي در داستان 
بر طبـق ایـن داسـتان در    . کشد روحی خود را از عرفان زاهدانه به عرفان عاشقانه به تصویر می

آید و همگان  روزي مرد غریبی می. کشت را میاطراف شهر ري مسجدي بود که میهمانان خود 
کند و شب در  اما او به حرف ملامتگران گوش نمی. دارند او را از اقامت در مسجد بر حذر می

آیم  گوید الان می شنود که به او می ناگهان در نصف شب صداي هولناکی می. مسجد می خوابد
در همـین  . ترسم هر کی هستی بیـا  نمیگوید که من از مرگ  تا شما را بکشم و او شجاعانه می

شوند و آن شخص شروع بـه   شود و  طلاها سرازیر می لحظه طلسم گنج در مسجد شکسته می
مسـجد  . این داستان در واقع نمادي از سلوك خـود مولـوي اسـت   . جمع کردن طلاها می کند

یـن  طـابق ا م. میهمان کش همان تصویري است از دنیا که در عرفان زاهدانه وجود داشته است
امـا  . کند و انسانها باید از ورود به آن پرهیـز کننـد   تصویر دنیا ساکنان خود را آلوده و نابود می
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شـود و بـا    مولوي با چرخش روحی خود از عرفان زاهدانه به عرفان عاشقانه وارد متن دنیا می
در . شـود  در این جهـان برخـوردار مـی   ) یعنی طلاها(شکستن طلسم قبلی، از تجلیات خداوند 

هم در اشعار مولوي و هم در . اینجا ملامتگران هم زاهدانی هستند که واهمه ورود به دنیا دارند
اشعار حافظ دنیا به خرابه و خرابات تشبیه شده است که طلسـمی بـر روي آن گذاشـته شـده     

شود و آنگاه این عالم نور باران تجلیات  است و جسارت عاشقانه سبب شکستن این طلسم می
  :شود خداوندي می

  
ــی  ــور خــدا م ــان ن ــات مغ ــنم در خراب   بی

  
  بینم وین عجب بین که چه نوري ز کجا می 

  
  )دیوان حافظ( 

یکی دیگر از موانعی که در مرحله دوم در سر راه مولوي براي ورود بـه سـاختار عاشـقانه    
همواره یـک مسـئله اسـت، زیـرا انسـان      » عبور از نفس«در مثنوي . قرار داشت خود نفس بود

راه . اند به ساحت عشق عبور کند جز اینکه به صورت عاقلانه مسئله نفس را حـل کنـد  تو نمی
شود و لـذا مولـوي هالـه ترسـناك      گذرد و بلکه عشق در دل نفس محقق می عشق از نفس می

نفس و نفسانیات و به ویژه امور جنسی را کـه در عرفـان زاهدانـه بـه تـابو تبـدیل شـده بـود         
. کند نفس و کیفیت مواجهه با آن براي رسیدن به عشق صحبت می شکند و آزادانه در مورد می

او در دفتر اول . از نظر او رها کردن مسئله نفس و یا سرکوب آن به منزله رها کردن عشق است
قـد  «مثنوي در تفسیر حدیث نبوي که پیامبر هنگام بازگشـت از یکـی از غـزوات فرمـوده کـه      

  :گوید می» کبررجعنا من الجهاد الاصغر الی الجهاد الا
  

ــرون  ــا خصــم ب ــهان کشــتیم م   اي ش
  

  مانـــد خصـــمی زان بتـــر در انـــدرون 
  

  کشتن این کار عقـل و هـوش نیسـت   
  

ــوش نیســت   ــاطن ســخره خرگ ــیر ب   ش
  

  اژدهاست و دوزخ است این نفس دوزخ
  

ــه دریاهــا نگــردد کــم و کاســت     کــو ب
  

ــوز   ــامد هنـ ــا را درآشـ ــت دریـ   هفـ
  

ــوز    ــق س ــوزش آن خل ــردد س ــم نگ   ک
  

  )1381-1378/ 1،مثنوي(
از همین رو او . هاي مولوي مسئله عبور از نفس است ترین دغدغه بدین ترتیب یکی از مهم

در مثنوي روي امور جنسی بیشتر متمرکز شده است و برخی از محققان از سـر ناآگـاهی ایـن    
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در حالی که در واقع نفس هم نردبان عشـق اسـت و هـم    . اند تلقی کرده» رکیک«رویکرد او را 
مولوي در داستان مارگیري که ماري یخ زده را از کوهستان به میـدان  . تواند مانع عشق شود یم

شود و  آورد تا نمایش اجرا کند، اما به ناگاه با طلوع خورشید مار یخ زده زنده می شهر بغداد می
نفس را خواهد بر این نکته انگشت بگذارد که نباید  بلعد، می همه تماشاگران و نیز مارگیر را می

  :نادیده انگاشت و امید پرواز عاشقانه داشت
  

  نفست اژدرهاست، او کی مرده اسـت 
  

  از غــم و بــی آلتــی افســرده اســت     
  

  )3/1053همان،(
  

ــا   ــی جف ــه او را ب ــع داري ک ــو طم   ت
  

ــا    ــار و در وفــ ــته داري در وقــ   بســ
  

  هــر خســی را ایــن تمنــی کــی رســد
  

ــد     ــا کشـ ــه اژدهـ ــد کـ ــیی بایـ   موسـ
  

  )1065-3/1064همان،(
کند  مولوي در این داستان استفاده ابزاري از موجودات این دنیا و به ویژه نفس را تقبیح می

  :کند و از همه این موجودات به عنوان مظهر تجلیات الهی یاد می
  

  انـد  مرده زین سواند و، زآن سو زنـده 
  

  انـد  خامش اینجـا، و آن طـرف گوینـده    
  

  )1012/ 3همان،(
نماینـد، ولـی بـه     نفس به اعتبار طبیعت مادي خود مرده مـی یعنی جمیع جمادات از جمله 

  :اند اعتبار تجلی صفات خداوند در آنها زنده
  

ــیم   ــیریم و خوش ــمیعیم و بص ــا س   م
  

ــیم   ــا خامشـ ــان مـ ــما نامحرمـ ــا شـ   بـ
  

  )1019/ 3همان،(
گویند در صورت استفاده ابـزاري، مـا بـا     از نگاه مولوي جمادات با زبان حال به انسانها می

  :کند که از این رو او پیشنهاد می. محرم و ناخوش خواهیم بودشما نا
  

ــد   ــا رویـ ــالم جانهـ ــادي عـ   از جمـ
  

ــنوید   ــالم بشــ ــزاي عــ ــل اجــ   غلغــ
  

ــدت   ــادات آیـ ــبیح جمـ ــاش تسـ   فـ
  

ــدت   ــل نربایــــ ــه تأویــــ   وسوســــ
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  چـــون نـــدارد جـــان تـــو قنـــدیلها
  

ــرده   ــنش کــ ــر بیــ ــا بهــ   اي تأویلهــ
  

  )1023-1021/ 3همان،(
کند به ناگاه از دل آن  داستانی از مقوله امور جنسی مطرح میبدین ترتیب هربار که مولوي 

کنـد کـه نفـس     او همواره تاکیـد مـی  . کند زند و فلسفه نفس را رو می به عالم حقیقت نقب می
  .یابد بستري است که انسان در متن آن به عشق دست می

شـقهاي  کند گرفتـاري در ع  یکی دیگر از موانعی که مولوي در مسیر سلوك خود مطرح می
او در داسـتان پادشـاه و   . زمینی است که در واقع چیزي جز نفسانیات و گرفتاري در آن نیست

کنیزك با به تصویر کشیدن عشقهاي زودگذر و ایـن جهـانی و تعبیـر نفسـانی از آنهـا، عشـق       
اش تنزه ذاتی خداوند و تجلـی صـفاتی او در ایـن     کشد که لازمه حقیقی به خدا را به پیش می

  :دنیاست
  

ــود    عشـــقهایی کـــز پـــی رنگـــی بـ
  

ــود   ــی بـ ــود، عاقبـــت ننگـ ــق نبـ   عشـ
  

  )207/ 1همان،(
  

ــده گــزین کــو باقیســت    عشــق آن زن
  

ــت   ــت ساقیسـ ــراب جانفزایـ ــز شـ   کـ
  

ــاء   ــه انبی ــه جمل ــزین ک ــق آن بگ   عش
  

  یافتنــــد از عشــــق او کــــار و کیــــا 
  

  تو مگـو مـا را بـدان شـه بـار نیسـت      
  

  بــا کریمــان کارهـــا دشــوار نیســـت    
  

  )222-220/ 1همان،(
کند که راه ورود انسان به متن تجلیات الهی بسته نیست، بلکه  مولوي در بیت آخر تاکید می

توانـد در   خداوند کریمانه یعنی بی علت و بی رشوت در این عالم تابیده است و هرکسـی مـی  
در تلقی مولوي معناي زندگی جداي از ساختار زندگی نیسـت و بلکـه   . محضر او حضور یابد

او در داستان شخصی که االله . ود متن تجلیات خداوندي و درك معناي زندگی استاین دنیا خ
شنید و در خواب خضر را دید که به او گفـت همـان االله تـو لبیـک      گفت و جوابی نمی االله می

  :کند ماست، دقیقاً به این نکته اشاره می
  

ــت  ــک ماسـ ــو لبیـ ــت آن االله تـ   گفـ
  

  و آن نیاز و درد و سوزت پیک ماسـت  
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  رس و عشق تو کمند لطـف ماسـت  ت

  
ــو لبیکهاســـت   ــا رب تـ ــر یـ ــر هـ   زیـ

  
  )197و 195/ 3همان،(

بدین ترتیب به طور کلی در تلقی مولوي تنزه ذاتی و تجلی صفاتی خداوند لازمه سـاختار  
. اند اند به شدت به راه اشتباه رفته عاشقانه است و لذا محققانی که تفسیر گنوسی از مولوي کرده

کند، امـا همـواره از آن    قانه روح در سلوك عاشقانه خود روي ماده حرکت میدر ساختار عاش
شود اما از آن  براي مثال در داستان پادشاه و کنیزك، پادشاه عاشق کنیزك می. جوید استعلاء می
بر همین اساس مفاهیم ناظر به بی تعلقی به دنیا و تقبیح آن در آثار مولـوي،  . جوید استعلاء می

دنیا در معنی زاهدانه آن نیست، بلکه در مفهوم نچسـبیدن بـه دنیـا و اسـتعلاي      در مفهوم ترك
اند بین بی تعلقـی در مفهـوم اسـتعلاي     در حالی که محققان مثنوي نتوانسته. دائمی از آن است

دائمی از ماده و ترك دنیا تمایزي قائـل شـوند و از ایـن رو افکـار مولـوي را گنوسـی تفسـیر        
ئمی روح از ماده خود نوعی زهد است اما با زهد زاهدانه در مفهوم تـرك  استعلاي دا. اند کرده

مولوي در آغاز مثنوي ساختار عرفان عاشقانه خود را به روشنی تمـام  . دنیا کاملاً متفاوت است
  :کشد به تصویر می

  
  کنـد  بشنو از نـی چـون شـکایت مـی    

  
ــی   ــت مــ ــدائیها حکایــ ــد از جــ   کنــ

  
  سینه خواهم شـرحه شـرحه از فـراق   

  
ــتیاق   ــرح درد اشــ ــویم شــ ــا بگــ   تــ

  
  )  3و  1/1همان،(

در عرفـان عاشـقانه   . این سوز و گدازهاي عاشقانه ناشی از هجران و فراق معشـوق اسـت  
. نشیند تمناي وصال با خداوند به جاي اتحاد با ذات خدا که مورد نظر عرفان زاهدانه است، می

یابـد و   تر و دلرباتر می دلنشینمولوي پس از درك لذت عشق است که زندگی در این جهان را 
کنند، عاشقانه و از روي رضایت باطنی  برخلاف عاقلان که از روي جبر و ضرورت سلوك می

  :کند تر از برق و هوا حرکت می ن و پرا
  

ــی   ــرس م ــا ت ــد ب ــا   زاه ــه پ ــازد ب   ت
  

  تـــر از بـــرق و هـــوا عاشـــقان پـــران 
  

  )5/219همان،(
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ــته  ــاقلان اشکسـ ــطرار عـ   اش از اضـ

  
  اشکســته بــا صــد اختیــار   عاشــقان  

  
  انــــد عــــاقلانش بنــــدگان بنــــدي

  
ــدي    ــکري و قنـ ــقانش شـ ــد عاشـ   انـ

  
  )4472-3/4471همان،(

  شکل عرفان عاشقانه در عرفان حافظ
ساختار عرفان رندانه حافظ بر تأویل اسطوره آفرینش آدم به عنـوان سـرنمون ازلـی بـراي     

ر روایت قرآنی آفـرینش، خداونـد   د. سلوك عاشقانه و رندانه انسان در این جهان استوار است
نخست همه چیز اعم از موجودات روحانی، زمین و آسمان و موجودات هر یک از آنان را بـه  

برد و ماجراها در پی دارد، آفرینش آدم به عنوان نخستین  آفریند، اما آنچه زمان می می» کن«امر 
بر گفتار خداوند درباره آدم سنجش رفتار و گفتار فرشتگان در آن روایت و در برا. انسان است

هایی را در میان صـوفیان دربـاره جایگـاه فرشـته و آدم      و رفتار او با آدم، زمینه باریک اندیشی
نسبت به خداوند فراهم آورد که سبب پیدایش عرفان عاشقانه و رندانه از دل تصوف زاهدانـه  

پاسـخ ایـن پرسـش هسـتی     در واقع از راه تأویل عرفانی این ماجراست که عارفان بـه  . گردید
رسند که خداوند انسان را بر روي زمین براي چه آفریـده و شـکل زنـدگانی     شناسانه خود می

اصیل انسان در رابطه بـا خـدا چگونـه اسـت؟ درك ایـن نکتـه در دیـوان حـافظ بـراي درك          
: آشـوري (ترین مفهوم در اندیشه او یعنی رویارویی زهد و رندي اهمیـت اساسـی دارد   محوري

234-235.(  
از دیدگاه حافظ در ازل بین آدم و خداوند عشق رخ داد و اصلاً گناهی در کار نبوده است، 
اما چون معاشقه، که امري غیرسوز و خلوت طلب است، براي آنکه سر بگیرد، به ناچار باید از 

 پنهان بماند و براي این) فرشتگان(چشم مدعیان، رقیبان و حسودان یعنی همان زاهدان آسمانی 
  :امر باید یک رسوایی، بدنامی و گناه پرده پوش آن بشود

  
  ات ز تجلـی دم زد  در ازل پرتو حسن

  
  عشق پیدا شد و آتش به همـه عـالم زد   

  
  مدعی خواست که آید به تماشاگه راز

  
  دست غیب آمد و بر سـینه نـامحرم زد   

  
حقیقـت از سـر    در این ماجرا آدم در تن دادن به گنـاه ازلـی هـیچ اختیـاري نداشـته و در     

  :فرمانبري به حکم ازلی و براي به دوش کشیدن بار امانت عشق به آن تن داده است
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  گنـاه اگرچـه نبـود اختیـار مـا حـافظ      

  
  تو در مقام ادب باش و گو گناه من است 

  
  آســمان بــار امانــت نتوانســت کشــید

  
ــد   ــه زدن ــام مــن دیوان ــال بــه ن   قرعــه ف

  
هبوط خود به ایـن جهـان و قـرار  گـرفتن در معـرض       بدین ترتیب آدم با گناه ازلی زمینه

تجلیات الهی و معاشقه با خداوند را هم براي خود و هم بـراي فرزنـدان خـود فـراهم نمـوده      
داند و او را سرنمون ازلی براي سلوك خـود در ایـن    حافظ خود را فرزند خلف آدم می. است

گیران و مدعیان زهد با اشـاره بـه آن    از این رو بارها در برابر طعن خرده. کند جهان معرفی می
او ایـن  ). 252: همـان  (»کند این، من چـه کـنم؟   کارفرماي قدر می«آورد که  وضع ازلی عذر می

از نظر او زهد، بستن چیزي به خود اسـت کـه در ذات آدمـی    . داند طعنه را یک طعنه ازلی می
اید نفس خودش را بکشـد و  شود، زیرا اگر زاهد صادق باشد ب نیست و از این رو سبب ریا می

  .این امري محال است
از نظر حافظ فرشتگان از آن حیث که موجودات سـرد و بـی روح و نابینـا و فاقـد عشـق      

توان گفت که ملائکه تجلـی   البته می. هستند، در جریان آفرینش آدم به خداوند اعتراض کردند
اشـکال ملائکـه بـه    . تآخر خداوند اس ـ -صفت اول خداوند هستند و انسان تجلی صفت اول

خداوند در آفرینش در واقع سوال مقدر خداوند از خود است، یعنـی ایـن کشـاکش در ارض    
حافظ این ماجراي ازلی کشاکش بین فرشتگان و آدم را به منزله سرنمونی . دهد ملکوت رخ می

)Archetype (هاي  براي نمون)types (ظـر  از ن. کند زمینی در سلوك به سوي خداوند تلقی می
فرشتگان سرنمون ازلی زاهـدان ایـن   . او هم زهد سرنمون ازلی و این جهانی دارد و هم رندي

از این رو در دیـوان حـافظ افـراد،    . جهانی هستند و آدم سرنمون ازلی رندان این جهانی است
براي مثال مسجد و خرابات هم . مکانها و زمانها ناظر به این دو پرده ازلی و این جهانی هستند

مون ازلی دارند و هم نمون این جهانی، و گذار از یکی به دیگـري در اصـل یـک رویـداد     سرن
  ):  233:همان(ازلی است که حافظ ازلی یا همان آدم آن را اختیار کرده است

  
  ام من ز مسجد به خرابات نه خود افتاده

  
  ام از عهد ازل حاصـل فرجـام افتـاد    این 

  
در سه غزل به صورت جشن نزول روح بـه عـالم   حافظ ماجراي رویداد ازلی را دست کم 

  :خاکی به تصویر کشیده است
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  دوش دیدم که ملایک در میخانه زدند
  

ــد   ــه زدن ــه پیمان   گــل آدم بسرشــتند و ب
  

  دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند
  

  وندر آن ظلمت شب آب حیـاتم دادنـد   
  

  مشغله بود کوي میکده یا رب سحر چه به
  

  بود و مشعله و شمع شاهد و ساقی جوش که 
  

دیدگاه دوگانه انگار زاهدانه نسبت به جهان که هستی را به عالم پاك روحانی و عالم پلیـد  
دهد کـه در آن   کرد، در نگاه رندي جاي خود را به دیدگاه یگانه انگاري می جسمانی تقسیم می

خیـر و شـر بنیـاد،    در نگاه رندي جهان مکانیکی . اند عالم روحانی و عالم جسمانی درهم تنیده
دهـد و بـا تجلـی صـفات      جاي خود را به جهانی زنده و پویا و زیبا در پرتو جان جهـان مـی  

  ):  329-328: همان(شود خداوند در این عالم، به ناگاه خرابات مغان نورباران می
  

  بیـنم  در خرابات مغان نـور خـدا مـی   
  

نـم  وین عجب بین که چه نوري ز کجا می    بی
  

، طبیعت باغ بی پایانی است براي هنرنمائی زیبایی و پـرورش روح، و ایـن    در نگاه رندانه
جهان بوستان و طرب خانه و بهشت نقد است، بدین سان با این نگرش جهان از میدان جنـگ  

لـذت پیـروزي در   . شود و هدفش همان خودش اسـت  بین خیر و شر به میدان بازي تبدیل می
صحنه بازي این جهان . برانه پیروزي در جنگ استبازي صورتی نرم و لطیف شده از لذت بر

/ چون دل آدم» صاحب نظر«و » صاحب دل«این صحنه ، تماشاگري . باشد صحنه تماشا نیز می
طلبد که گنج معرفت در کیمیاي عشق در آن نهاده شده است، دلی که جـاودان در   حافظ را می

  ):339-338: همان(ر باشدانگیز زلف یا گرو این تماشا بماند و شاهد پیچ و تاب دل
  

  اش دل حـافظ روزي  به تماشاگه زلف
  

  شد که باز آید و جاویـد گرفتـار بمانـد    
  

رسد، بندهاي غائیت از جهـان   نگرش زیبایی شناسانه به هستی هنگامی که به اوج خود می
هاسـت، غـایتی    جهان رها از غایت، جهانی که پهنه نمود و خواسـت زیبـایی  . شود گسیخته می

  ):338:همان (از خود ندارد، همان است که هست بیرون
  

  به خلدام دعـوت، اي زاهـد مفرمـاي   
  

ــه   ــخ زان بوســتان ب   کــه ایــن ســیب زن
  

  شود که امروزم بهشت نقد حاصل می من
  

  وعده فـرداي زاهـد را چـرا بـاور کـنم      
  

عارف رند برخلاف صوفی زاهد که با سرکوب نفس خود با شور و ولع تمام بـه تخریـب   
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پردازد تا آخرتش را آباد کند، با نظر کردن در نفس خود و دیگران نقـش تمناهـا و    می دنیایش
داند که زیستن یعنی خواسـتن،   آید، او می بیند که از نفس زندگی برمی خواهشهاي بشري را می

داند که همین خواستن و هوسمندي است که چـون از صـافی خـرد و دانـایی بگـذرد و       و می
شود و به  درنده خویی طبیعی را در خود مهار کند روشن و شفاف میخودپرستی و سرکشی و 

سـپارد کـه    شود و هوسهاي زودگذرش به شوقی پایدار جاي می سرچشمه زایاي عشق بدل می
پس سرکوب نفس با زهد به جـاي پـالایش   . سازد خود را در آفرینندگی و هنرمندي نمایان می
پـس رنـدي یعنـی نفسـی کـه      . رکوب امکان عشقدادن آن در پالایشگاه دانایی و خرد یعنی س

خواهشمندي و هوسمندي در او پالایش یافته و به جایگاه مشاهده زیبایی در عالم رسیده و بـا  
تـرین هسـته آن، تـا     تواند گوهر رندي را تا مرکزي هیچ پژوهشی نمی. زیبایی یگانه شده است

 ـ  اش پی سرچشمه انرژي و نیروهاي زیستی راز نهـایی آن همچـون راز   . دگیري و بازنمـایی کن
رندي حاصل یک کوشش شگرف براي تراشیدن و پالودن خود با مدل . ست زندگی ناگشودنی

آور بشري، بـراي یـافتن    ها و پرواهاي خفت ابر انسانی است، کوششی است براي ریختن ترس
راث بینی، براي آزاد کردن خود از اسارت گله بشري، براي وجود بخشیدن به می جسارت روش

فطرت خود و صیقل زدن و روشن و شفاف کردن آن، براي رهایی از خود بیگانگی، براي خود 
رند در پی حل معماي زندگی نیست . شدن، براي هر چه نزدیکتر شدن به تمامیت انسانی خود

کند، بلکه زندگانی را در حال زیستن و تجربه کردن  و زندگانی نظري زاهدانه و فیلسوفانه نمی
کشاند و ارزشهاي بنیادي آن را فـاش   هایش به اوج خودآگاهی ارزشی می فراز و نشیببا همه 

بدین ترتیب ساختار عرفـان رندانـه حـافظ سـاختاري اسـت بـراي       ). 303-296:همان (کند می
  .به عنوان تجلی و خلیفه خداوند در این عالم براي تمام فصول» انسانیت«صیرورت 

  نتیجه گیري
اده از روش پدیدارشناسی ابتدا ساختار پیام توحیدي بـه طـور مختصـر    در این مقاله با استف

بیان شده  و بعد عرفان عاشقانه به عنوان یکی از پدیده هاي مبتنی بر پیام توحیدي تبیین شـده  
و سپس شکل عرفان مولوي و حافظ به عنوان دو شکل عرفان عاشقانه به اجمال مورد بررسی 

بـه عنـوان محـور پیـام      "منطقه سوم اعتباري انسـانیت "جه به در نهایت با تو.قرار گرفته است
توحیدي ،مرتبه عرفان بعد از مراتب حقوق و اخلاق  بـه عنـوان عـالی تـرین مرتبـه سـاختار       
توحیدي معرفی شده است و در میان جریانهاي عرفانی،عرفان عاشقانه که مولوي و حـافظ دو  
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معشـوق و نیـاز عاشـق  در مـتن تجلیـات       شکل بارز آن را بسط و گسترش داده اند و بر نـاز 
  .صفاتی خداوند در دنیا مبتنی است به اجمال مورد بررسی قرار گرفته است

تا آنجا که تفحص کرده ام این تحقیق براي اولین بار است کـه بـا ایـن نگـاه یعنـی روش      
پدیدارشناسی انجام شده و توانسته اسـت ضـمن تبیـین کـاربردي روش پدیدارشناسی،نسـبت      

قی میان پیام توحیدي و عرفان عاشقانه را در دو شکل بارز آن یعنی مولوي و حـافظ بیـان   منط
  .کند

حال با توجه به نتایج کاربرد روش پدیدارشناسی در این تحقیق،پیشنهاد مـی شـود اولا در   
رشته ادیان و عرفان به طور اخص  و در علوم انسانی به طـور اعـم ،روش پدیدارشناسـی بـه     

مورد استفاده قرار گیرد تا این علوم بتوانند نقش برجسته خود را به صـورت   صورت کاربردي
فعال و سازنده در دایره علوم در جامعه بازي کنند ؛زیرا بدون مطالعـه روشـمند،علوم انسـانی     
نمی تواند پیشرفت کند و به نتایج مثبتی دست یابد؛ ثانیا رویکرد عرفان عاشقانه با تمام ابعاد و 

ر آثار عرفا مورد بررسی قرار گیرد و به عنوان آرمانی براي سبک زنـدگی انسـانها   ظرائف آن د
  .در دنیاي بی روح صنعتی معرفی گردد
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